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 دولت سازی  دولت سازی 
در اندیشۀ شهید مزاری



 یوسف عارفی

اشاره
به دسـت دادن فهم دقیق و روشـن  از اندیشـۀ سیاسی رهبر شهید، 
و در نظرداشـت  توجـه  بـدون  یـژه در موضـوع »دولت سـازی«  و بـه 
»رفتارهـای  و  قـدرت«  بر»مناسـبات  حاکـم  سیاسـی«  »فرهنـگ 
در  تأمـل  نیسـت.  امکان پذیـر  معاصـر،  افغاسـتان  در  سیاسـی« 
زمینه هـای شـکل گیری ایـن اندیشـه و فضـای فرهنگـی حاکـم بـر 
کشـور، راهـی اسـت  مناسـبات اقـوام و هویت هـای مختلـف در 
کـه می توانـد افق هـای تـازه ای را بـرای ادراک اهمیـت و ژرفنایـی آن 
بگشـاید و شـیوه های خـاص از ادراک و صورت بنـدی را سـامان 
دهـد. بدیـن جهـت، سـزاوار اسـت بـه عنـوان پیـش درآمـد بحـث از 
اندیشۀ رهبر شهید در این زمینه، تصویر و تصوری- هر چند کلی 
- از فضـای فرهنگـی حاکـم بر مناسـبات اقوام و فرهنگ سیاسـی 

حاکـم بـر مناسـبات سیاسـی در افغانسـتان معاصـر ارائـه شـود.

1. فضای فرهنگی مسلط بر مناسبات قومی و 
سیاسی در افغانستان معاصر

فقـط  مجاهدیـن،  پیـروزی  از  پـس  افغانسـتان  سیاسـی  بحـران 
معلول و محصول اختلاف چند قومندان یا چند حزب سیاسی 
نبـود. تقلیـل و فروکاسـت ایـن بحـران بـه چنیـن چیـزی، خطـای 

و  اسـت  مسـئله  صـورت  ساده سـازی  و  تحلیـل  در  اسـتراتژیک 
می کنـد.  دور  جـاری  عینیت هـای  و  یخـی  تار واقعیـات  از  را  مـا 
افغانسـتان از جوامع چند قومی و چند هویتی اسـت. اکثر قریب 
یشـه در هویـت  بـه اتفـاق منازعـات و گسسـت ها در ایـن کشـور، ر
و قومیت دارد و از جمله کشـورهایی اسـت که در تجربه سیاسـی 
کشـمکش های  معاصـر خـود بـا دوره هـای متوالـی از منازعـات و 
قومـی و هویتـی دسـت بـه گریبـان بـوده اسـت. سـاختار ناهمگـن 
انسانی از نگاه قومی و شیوع و شدت تعصب در مناسبات میان 
اقـوام، سـبب شـکل گیری نوعـی پیـش داوری و بدگمانـی نسـبت 
بـه دنبـال آن راه هـای تعامـل، همپذیـری و  بـه همدیگـر شـده، و 
خویشـتن داری متقابـل میـان اقـوام  را بـه حداقـل رسـانده بـود. بـا 
یـخ  ایـن حـال، عـدم وجـود نظـام سیاسـی مردمـی و فراگیـر در تار
یـژه در حکومـت مجاهدیـن و نبـود سـاختارهای  افغانسـتان، بـه و
مدنـی و نهادهـای مشـارکت سیاسـی وقانونی، موجبـات پایداری 
و تـداوم عوامـل بـه وجود آورنده تنش و منازعه میان اقوام را تقویت 
می کـرد و سـبب رسـوب بیـش از پیـش سـوء ظن ها، عـدم اعتماد، 
خصومت هـا و انتقام جویی هـا در مناسـبات میـان اقـوام می شـد. 
یسـتی مسـالمت آمیز اقـوام و  هرچنـد، نشـانه های بسـیاری از هم ز
یـخ افغانسـتان وجـود دارد؛ امـا ایـن تمـام واقعیـت  مذاهـب در تار
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افغانسـتان  یـخ  تار دیگـر،  یـه  زاو از  نیسـت.  کشـور  ایـن  یـخ  تار
کنـده از خاطـرات قتـل عام هـا، نابرابری هـا، جنگ هـا  معاصـر، آ
و  یـک  ایدئولوژ تصلبـات  و  تعصبـات  از  مملـو  و  خشـونت ها  و 
بـا  را  اقـوام  مناسـبات  کـه  واقعیتـی  اسـت،  قومـی  تصفیه هـای 
و  تعـارض  تصلـب،  انعطاف ناپدیـری،  بی اعتمـادی،  از  دنیایـی 
ناخویشـتن داری همـراه سـاخته اسـت. در فرهنـگ برسـاخته ای 
شـر  محـور  و  »دیگـری«  و  »غیـر«  عنـوان  بـه  دیگـر،  اقـوام  قومـی، 
»بازنمایی هـا«  چنیـن  از  هـدف  و  می شـوند  بازنمایـی  بـدی  و 
جداسـازی  و  نفـرت  ایجـاد  تحقیـر،  معمـولا  »دیگرسـازی ها«  و 
میـان اقـوام و فرهنگ هـا اسـت. ایـن »دیگری سـازی« در فرهنـگ 
»مسـلط«  قـوم  کـه  بـود  شـیوه ای  افغانسـتان،  بـر  کـم  حا سیاسـی 
بـرای دسـته بندی اقـوام و گروه هـای فرهنگـی »حاشـیه ای« انجـام 
مـی داد تـا هویتـی را بـرای آنـان برسـازند و شـناختی را از آن هـا بـه 
عنـوان »دیگـری« سـازماندهی کننـد. ایـن درحالـی بـود کـه هویت 
»برسـاخته« اغلـب بـا هویـت »واقعی« آنان هیچ ارتباط و تناسـبی 
نداشـت. به عبارت روشـن تر، »دیگری سـازی« فرایندی بود که در 
آن بـه دلیـل وجـود تفاوت های نسـبتاً کوچـک و یا نه چندان مهم، 
»دیگـری«  بـه  تبدیـل  قومـی«  »گروه هـای  یـا  »جریان هـا«  »افـراد«، 
می شـد و از طریـق سـازوکارهای رسـمی و غیررسـمی، ذهنیتـی 
منفی نسـبت به آن ها ایجاد می گردید. در واقع در دیگری سـازی، 
نوعـی  کـه  می گیرنـد  قـرار  همدیگـر  مقابـل  در  »دیگـری«  و  »مـا« 
گروه هـای  گروه هـای قومـی مسـلط و  گرایـش بـه متفـاوت دانسـتن 
قومی حاشیه ای را نشان می دهد و در بطن خود، مفاهیمی چون 
گروه هـای مسـلط و در مقابـل »فروتـر« بـودن  »برتـر« یـا »بهتـر« بـودن 

گروه هـای حاشـیه ای را بـه همـراه دارد. 
را می تـوان »فراینـد  یکـرد مفهوم شـناختی، »دیگری سـازی«  در رو
تقلیل گرایانـه خامـی تعریـف کـرد کـه هویـت برتـر خیالـی را بـه خود 
و هویـت تـرس آفریـن یـادون پایـه خیالـی را بـه دیگـری منتسـب 
می کند و هدف از آن، تقویت و تشدید تفاوت و فاصله میان خود 
و دیگـری بـه منظـور از میـان بـردن هرگونـه فرصـت بـرای دیگـری در 
بیـان کـردن خـود، و در واقـع، مغلوب کردن دیگـری درون گفتمان 
قومـی اسـت.« )عاملـی، 13۹5: 1۹2- 1۹3( در چنیـن فرهنگـی 
بود که گروه قومی مسلط، خود را  یک »استثنا« و »متمایز« از بقیه 
تصویـر و تصـور می کـرد و حقوق و جایگاه اسـتثنایی برای خویش 
قائـل می شـد. اقدامـات خشـن و سـرکوب های فاجعه بـار خـود را 

نوعـی »حـق« و »فعـل اخلاقـی« دانسـته، در قالـب برسـاخته ای 
»ملت سـازی« توجیـه و حتـی تقدیـس می کـرد.

کـم بر مناسـبات میان  وجـود ایـن واقعیـت در فضـای فرهنگـی حا
یربنـای تخاصمـات و تنازعـات  کـه ز اقـوام، دلیـل بـر ایـن اسـت 
سیاسـی در افغانسـتان معاصـر، خصوصـاً در دوران مجاهدیـن، 
کـم بـر مناسـبات اقـوام و مناسـبات سیاسـی  فضـای فرهنگـی حا
است، نه روبنای اختلاف میان چند قومندان یا حزب سیاسی، 
یکسـو، و  یـرا میـان الگوهـای فرهنگـی غالـب در یـک جامعـه از ز
شـکل و کارکرد نظام سیاسـی و رفتارهای سیاسـی از سـوی دیگر، 
رابطه ای آشـکار وجود دارد. اساسـاً سیاسـت و رفتارهای سیاسی 
)محمـدی،  اسـت.  فرهنـگ  در  بنیادیـن  یژگی هـای  و ماحصـل 
»تمامیت خواهـی«  و  »انحصارگرایـی«  سیاسـی  فرهنـگ   )1371
جهـاد  از  پـس  منازعـات  و  درگیری هـا  منشـأ  کـه  افغانسـتان  در 
»غیریت سـازی«های  قومـی«،  »عصبیـت  در  یشـه  ر دقیقـاً  بـود، 
سـده ها  و  دهه هـا  طـول  در  »غیریت سـاز  فرهنـگ  و  فرهنگـی 
کـم بـر مناسـبات قـدرت  داشـت. در واقـع، فرهنـگ سیاسـی حا
بـه شـدت از دیگری  سـازی های خصمانـه، رنـگ و تأثیـر پذیرفتـه 
نگرش هـا،  از  مجموعـه ای  برگیرنـدۀ  در  سیاسـی،  فرهنـگ  بـود. 
ایسـتارها و جهت گیری های یک ملت نسـبت به نظام سیاسـی، 
نخبگان و قدرت سیاسـی اسـت )محمدی، 1371( و در شـکل 
بـه سـاختار نظام هـای سیاسـی و در نگـرش مـردم نسـبت  دادن 
بـه سیاسـت های دولـت، مبنـای مشـروعیت، آزادی، و حقـوق 
شـهروندی عاملـی تأثیرگـذار و محـوری اسـت. بنابرایـن، از طریـق 
جامعـه  هـر  سیاسـی  فرهنـگ  یژگی هـای  و بـه  توجـه  و  شـناخت 
از تحـولات  بـر فهـم ماهیـت بسـیاری  افـزون  بـرآن،  و عوامـل مؤثـر 
سیاسی آن جامعه می توان رفتارهای سیاسی نخبگان سیاست 
را شـناخت. )پناهی و کردی، 138۹(  و از اندیشـه های سیاسـی 
که تحت تسـلط چنین فرهنگی شـکل گرفته اسـت، پرده افکند 
و روشـن سـاخت که این اندیشـه ها در توافق و همراهی با فرهنگ 
کـه  معنـا  ایـن  بـه  تقابـل،  یـا  اسـت  بـوده  کـم  حا و  رایـج  سیاسـی 
اندیشـه ورزی های نخبـگان سیاسـی در مسـیر حفـظ و نگـه داری 
کـم بـوده اسـت و یـا بـه دنبـال ایجـاد تغییـر و  فرهنـگ سیاسـی حا
یـا این کـه در سـطح بالاتـر، خلـق یـک  تحـوّل در فرهنـگ سیاسـی و
فرهنـگ سیاسـی متناسـب بـا واقعیت هـای کشـور و جهـان امروز 
اساس اندیشه ورزی ها بوده است. حال سؤال این است که رهبر 
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شـهید در موضـوع دولت سـازی چگونـه می اندیشـید؟! اندیشـه او 
کم  در ایـن موضـوع چـه نسـبت یـا تناسـبی بـا فرهنـگ سیاسـی حا

داشـت؟
بـه سـؤالات مذکـور، ضـرورت دارد تصویـری  ارائـه پاسـخ  جهـت 
و  دولـت«  »منشـأ  دولت سـازی«،  »مفهـوم  دولـت«،  »ماهیـت  از 

باشـیم. داشـته  دولت سـازی«  بـر  سیاسـی  فرهنـگ  »نقـش 

2. ماهیت و چیستی دولت
بـا این کـه دولـت از پایدارتریـن نهادهـای زندگـی اجتماعی و شـاید 
مهم تریـنِ آن هـا بـه شـمار می آید؛ امـا موضع چندان روشـنی دربارۀ 
ماهیت یا چیسـتی آن وجود ندارد. این در حالی اسـت که دولت 
تأثیرگذارتریـن  از  و  اجتماعـی  زندگـی  هسـتی های  پایدارتریـن  از 
یخـی به شـمار می آیـد. دولت خواه ناخـواه وجود دارد  نهادهـای تار
و زندگـی اجتماعـی مـا را کـم و بیـش و بـه اشـکال مختلـف تحت 
تأثیـر قـرار می دهـد. اقتضای چنان جایگاه مهمی، تعریفی نسـبتاً 
روشـن، موجـه و معتبـر از دولـت اسـت؛ فلذا دولـت را باید تعریف 
کـرد، هرچنـد ایـن تعریـف به دلیل هسـتی بسـیار پیچیـده دولت، 
مبهـم و بسـیار دشـوار باشـد. )گل محمـدی 13۹4( بـه هـر حـال، 
پاسخ به سؤال از چیستی دولت، بستگی به ربط مفهومی دولت 
کمیـت«، »حکومت«، »جامعـه«، »اجتماع«  بـا مفاهیـم مثل »حا
و »عامـه مـردم« دارد، بـه ایـن معنا که بسـته به نوع روابطی که میان 
یـف و دیدگاه های مختلفی  ایـن مفاهیـم فرض شـده اسـت، تعار

راجـع بـه دولت شـکل گرفته اسـت. )شـجاعی زنـد 1376, 43(
گون  در گفت وگوهـای عمومـی، مفهـوم دولـت را در معناهای گونا
و  »دولـت«  مفاهیـم  نویسـندگان،  از  بسـیاری  می برنـد.  کار  بـه 
ینسـنت  )و می کننـد.  اسـتعمال  معنـا  یـک  بـه  را  »حکومـت« 
یـف، دولـت متـرادف  1376, 56( بـه عبارتـی، در پـاره ای از تعار
یـف، صفـت مشـخص کننده و یکـی  بـا حکومـت و در برخـی تعار
نقطـه  از   )136  ,1384 )عالـم  اسـت.  شـده  بیـان  آن  عناصـر  از 
یژگی هـای جمعیـت،  کـه و نظـر حقوقـی دولـت، واحـدی اسـت 
)همـان(  باشـد.  داشـته  را  کمیـت  حا و  سـرزمین  حکومـت، 
کـه در  کمیتـی اسـت  دولـت عالی تریـن مظهـر رابطـه قـدرت و حا
همـه جوامـع وجـود داشـته اسـت. اگـر مفهـوم دولـت را بـه معنـای 
کار بریـم، مهم تریـن  گسـترده تر از نهادهـای اجرایـی حکومـت بـه 
کمیـت دولـت، قانون گـذاری و اجـرای قوانیـن در جامعـه  وجـه حا

بـرای  لازم  نهادهـای  مجموعـه  دولـت،  حالـت،  ایـن  در  اسـت. 
کمیـت و اخـذ تصمیـم و سیاسـت اسـت. بدین سـان  اجرایـی حا
کس  دولـت مفهومـی انتزاعی و غیرشـخصی اسـت که بـه گفته ما
در  خاصـی  سـرزمین  در  را  قـدرت«  مشـروع  بـرد  کار »انحصـار  بـر  و

کاسـین، 13۹6(  پاشا پور و  )عالـم  دارد.  اختیـار 
برای به دست آوردن معنا و مفهوم دولت، می توان آن را به »دولت 
کـرد. دولـت بـه معنـای خـاص  خـاص« و »دولـت عـام« تقسـیم 
در زبـان عامـه ی مـردم، عبـارت از »هیـأت دولـت«، »کابینـه« یـا 
»تشـکیلات و اداره هـای دولتـی« اسـت؛ اما مفهـوم دولت در علم 
سیاسـت و روابط بین الملل، بسـیار فراتر از این معنا اسـت. از این 
گـروه انسـانی و عالی تریـن  منظـر، دولـت بزرگ تریـن سـازمان بندی 
تجلـی قـدرت اسـت که قدرت سیاسـی در آن به جریـان می افتد. 
در نزد علمای علم سیاسـت، دولت عبارت اسـت از: »عده ای از 
مـردم کـه در سـرزمین مشـخص به طـور دائـم اسـکان دارنـد و دارای 
حکومتـی هسـتند کـه بـه وضـع و اجـرای قانون اقـدام می کننـد و از 
کـم و قـدرت عالـی  کـه بـه صـورت روح حا کمیتـی برخوردارنـد  حا
آن هـا را از تعرضـات داخلـی و خارجـی مصـون مـی دارد. )جمالـی 
شـده  تشـکیل  عنصـر  چهـار  از  دولـت  بنابرایـن،   )236  ,1380
کمیـت. روی هـم رفتـه  اسـت: مـردم، سـرزمین، حکومـت، و حا

دولـت در ادبیـات سیاسـی بـه سـه معنـا بـه کار رفتـه اسـت:
1. کشور؛ کشور متشکل از چهار مؤلفه سرزمین، مردم، حکومت 

کمیت است.  و حا
)کابینـه(  قـوۀ مجریـه حکومـت  آن  از  2. هیـأت دولـت؛ منظـور 

اسـت. 
3. حکومـت؛ دولـت بـه ایـن معنـا، هـر سـه قـوۀ قضائیـه، مجریـه 
بنابرایـن، منظـور  را شـامل می شـود. )شـفیعی 1383(  مقننـه  و 
کـه  اسـت  »حکومـت«  »دولت سـازی«،  مبحـث  در  »دولـت«  از 
شـامل هـر سـه قـوه می شـود و »دولت سـازی« حکایـت از سـاختن 
تقویـت  و  ایجـاد  معنـای  بـه  و  دارد  خـاص  شـیوه ای  بـه  دولـت 
سیاسـی،  توسـعه  از  مـدت  بلنـد  حمایـت  بـرای  لازم  نهادهـای 
اقتصـادی و اجتماعـی در هـر سـه قـوۀ مقننـه، قضائیـه و مجریه به 

شـکل خـاص اسـت. 
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3. دولت محصول قرارداد اجتماعی و ابزاری برای 
تأمین اهداف

کن در یـك سـرزمین و محـدودۀ  ، گروه هـا و جریان هـای سـا
ً
معمـولا

کشـور، اقـدام بـه تشـکیل دولـت جهـت تأمیـن  مشـخص بـه نـام 
اهـداف خـود می کننـد؛ از ایـن رو، دولـت نتیجه قـرارداد اجتماعی 
و بـرای تأمیـن نظـم و امنیـت در یـك محـدودۀ خـاص و حاصـل 
توافـق بیـن افـراد یـك کشـور اسـت. دولت چیـزی را تأمیـن می کند 
آزادی  و  امنیـت  صلـح،  آن  و  اسـت  نکـرده  تأمیـن  طبیعـت  کـه 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، دولـت محصـول عمـل ارادی انسـان و 
ابـزاری اسـت کـه انسـان ها بـرای رسـیدن بـه اهـداف خاصـی آن را 
، بازتابـی اسـت از خواسـته های 

ً
سـاخته اند. بنابرایـن، دولـت، اولا

کـه بـا توجـه بـه نیازهـا و مشـکلاتی فـراروی  کشـور  کنان یـك  سـا
رفـع  و  اهـداف  تأمیـن  مسـیر  در  بایـد  و  سـاخته اند  را  آن  خویـش 
مشـکلات کشـور و مردمی باشـد که آن را به وجود آورده اند. ثانیاً، 
دولـت محصـول مجموعـه ای از فرایندهـای پیچیـده اجتماعـی 
یـژه آن  اسـت کـه یـك مسـیر طبیعـی را طـی کـرده اسـت و کارکـرد و
کشـمکش میـان بخش هـای مختلـف جامعـه  تقلیـل منازعـه و 

اسـت )بیلیـس و اسـمیت 1383:, 583( 

4. نقش فرهنگ سیاسی بر دولت سازی
در  کـه  جهـت  ایـن  از  کشـور  یـک  بـر  کـم  حا سیاسـی  فرهنـگ 
تمـام  سیاسـی  رفتارهـای  بـه  دادن  سـو  و  سـمت  و  شـکل دهی 
در  قطـع  طـور  بـه  اسـت،  آفریـن  نقـش  جامعـه،  بخش هـای 
نقـش  نیـز  سیاسـی  نظـام  و  دولـت  صورت بنـدی  و  شـکل دهی 
مؤثـر و انکارناپذیـر خواهـد داشـت. در کشـورهای برخـوردار از تکثر 
قومـی و فرهنگـی، اگـر فرهنگ سیاسـی بر اسـاس ارزش ها، باورها 
و احساسـات قبیلـه شـکل بگیـرد، مسـلما، نهادهـا و رفتارهـای 
سیاسـی را متأثـر می سـازد، بـه ایـن معنا کـه نهادها و سـاختارهای 
سیاسی، همسو با فرهنگ سیاسی مسلط و معطوف به ارزش ها 
می یابـد.  سـاخت  قبیلـه ای  قومـی-  احساسـات  و  ایسـتارها 
مقابلـه  فرهنگـی  ای،  و  نهـادی  میـراث  چنیـن  اثـر  طبیعی تریـن 
فرهنـگ  نطفـه  پذیـرش دیگـران اسـت، اساسـاً،  و عـدم  تکثـر  بـا 
سیاسـی قومـی- قبیلـه ای بـر عـدم پذیـرش تکثـر بسـته می شـود 
انحصـاری  نقـش  و  آن هـا   یـت  محور قبیلـه،  و  قـوم  اقتـدار  بـر  و 

ایدئولـوژی قومـی- قبیلـه ای یـا ایدئولـوژی خـاص در شـکل دهی 
کـم  کیـد و اصـرار دارد. فرهنـگ سیاسـی حا قـدرت و سیاسـت تأ
بـر افغانسـتان، چنیـن سرشـت و ماهیتـی داشـت، یعنـی مبتنـی 
بـر ایدئولـوژی قومـی- قبیلـه ای و یـا متکـی بـر ایدئولـوژی خـاص 
بـود. در ایـن سـر زمیـن، حتـی »دیـن«، »خـدا«، »جهـاد« و مفاهیـم 
مقـدس از ایـن قبیـل، تبدیـل به ابـزاری برای تکمیـل دایره انحصار 
یـج فرهنـگ سیاسـی انحصـاری گردیـد. باز تولیـد ایدئولوژی  و ترو
چیـزی  همـان  مجاهدیـن،  دوران  در  تمامیت خواهـی  و  قومـی 
کـرد. بـدون هیـچ  کـه بحـران را تشـدید و اختلافـات را تعمیـق  بـود 
تردیـدی، جنگ هـای داخلـی و نزاع هـای گسـترده قومـی- هویتی 
در کشـور پـس از پیـروزی مجاهدیـن، فـراورده بازتولیـد ایدئولـوژی 
گروه هـای مجاهـد اسـت. در  قومـی، انحصـار و تمامیت خواهـی 
کـه بـر  چنیـن فضایـی، اساسـاً انتظـار ظهـور و بـروز اندیشـه های 
کنـد و بـر  کیـد  عدالـت و تأمیـن حقـوق همـه اقـوام و فرهنگ هـا تأ
بـر اسـاس عدالـت، برابـری و مشـارکت همـه اقـوام  دولت سـازی 
یابـد،  وجـود  اندیشـه های  چنیـن  اگـر  نـدارد.  وجـود  ورزد،  اصـرار 
در برابـرش مقاومـت صـورت می گیـرد و تـلاش می گـردد ایـن نـوع 

اندیشـه ها در نطفـه خفـه شـود.

5. جایگاه رهبر شهید در تولید اندیشۀ جدید در 
الگوی حکومت

قومـی  چنـد  جامعـه  و  یـخ  تار از  کـه  همانگونـه  شـهید،  رهبـر 
گسـترده و بصیرت هـای عمیـق داشـت،  افغانسـتان، شـناخت 
کـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  معضـلات  و  چالش هـا  از 
روابـط اقـوام و قبایـل افغانسـتانی را تحـت تأثیـر قـرار مـی داد و در 
نـوع مناسـبات مـردم و حکومت)دولـت( نقـش آفریـن بـود، نیـز بـه 
گاه بـود. تـلاش می کـرد بـرای هر مشـکلی راه حل مناسـب  خوبـی آ
گاهی هـا و بصیرت هـای گسـترده و عمیق او  ارائـه کنـد. در واقـع، آ
از گذشـته و حـال کشـور، تفکـر و اندیشـه اش را بـه آینـده معطـوف 
او  نمی توانسـت  شـرایط  بحرانی تریـن  همیـن رو،  از  بـود،  سـاخته 
گـرم  گرمـا  کشـور منصـرف سـازد. رهبـر شـهید در  را از فکـر آینـده 
جنگ هـا و در شـرایطی کـه چرخـۀ اهریمنانـه خشـونت های قومی 
جهـادی  احـزاب  و  بـود  فراگرفتـه  را  کشـور  تمـام  یکـی  ایدئولوژ و 
برتـر،  موقعیـت  و  بیشـتر  قـدرت  آوردن  دسـت  بـه  جـز  چیـزی  بـه 
عملـی،  و  علمـی  راهکارهـای  جسـت وجوی  در  نمی اندیشـید، 
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بـرای حـل بحـران افغانسـتان بـود و به سـاختن دولتی می اندیشـید 
کـه بـر پایـه عدالـت و مشـارکت برابـر مـردم اسـتوار باشـد و بـا تأمیـن 
کشـور و مـردم  بـرای  کشـور، سـربلندی و پیشـرفت  اقـوام  حقـوق 
اندیشـۀ سیاسـی رهبـر شـهید:  آورد. نکتـه مهـم در  ارمغـان  بـه  را 
در  نـو  مفاهیـم  مبنـای  بـر  جدیـد  نـگاه  یـک  شـالودۀ  »پایه گـذاری 
الگوی حکومت داری و دولت سـازی اسـت« )عارفی 138۹( که 
یـر بنـای نظـام مردم سـالار و عدالت محـور در افغانسـتان  می توانـد ز
را شـکل دهد و تصویر معقول از دموکراسـی در جامعه چند قومی 
افغانسـتان را بـه نمایـش بگـذارد. در نظـر او »انعطاف ناپذیـری« و 
کـه  »انحصارگرایـی«، نوعـی قلـدوری و ضـد علـم و فرهنـگ بـود 
آن  بـا  و  نـدارد  خصمانـه  روابـط  تـداوم  و  بی ثباتـی  جـز  نتیجـه ای 
کـه دنیـای  بـه شـدت مخالفـت و مقابلـه می کـرد: »مـا معتقدیـم 
تنگ نظـری و جهـل بسـته اسـت و میـدان نـدارد، امیـدوار هسـتم 
کـه در افغانسـتان قهرمـان و سـربلند، هـم منطـق دانـش و فرهنـگ 
یـد بی تـا,  جـای تنگ نظـری، قلـدری و بی ثباتـی را بگیـرد.« )جاو

)203

و  مجاهدین  دوران  در  سیاسی  انتقال  روند   .6
خواسته های رهبر شهید

کـه پـس از پیـروزی مجاهدیـن ایجـاد  در فرصـت انتقـال سیاسـی 
گردیـد، احزابـی ماننـد حـزب وحـدت بـه رهبـری رهبـر شـهید بـه 
ایجـاد  و  سیاسـت  و  قـدرت  سـاخت  از  جدیـد  تعریـف  دنبـال 
گروه هـای مختلـف قومـی سیاسـی در حکومـت  تعـادل در سـهم 
مرکـزی بودنـد: »ما حقوق ملیت های محـروم را می خواهیم و از آن 
دفـاع می کنیـم؛ امـا هیـچ گاه معتقـد بـه اتخـاذ شـیوه های قهرآمیز و 
توسـل بـه جنـگ بـرای تأمیـن آن نبوده ایـم و بعد ازاین نیـز نخواهیم 
مواضـع  بخواهنـد  دیگـران  و  شـود  تجـاوز  مـا  بـر  هـرگاه  ولـی  بـود؛ 
انحصارطلبانه شـان را بـر مـا تحمیـل کنند آماده دفـاع از مردم خود 
تعریـف  و  مسـلط  حضـور  لعلـی 1373, 6۹(  )غفـار  هسـتیم.« 
شـده یـک قومیـت در قـدرت ونقـش انحصـاری آن در شـکل دهی 
یخـی نشـان  تار یـرا تجربـۀ  ز را نمی پذیرفتنـد؛  قـدرت و سیاسـت 
فضـای  ایجـاد  و  قومـی  و  سیاسـی  گرو ه هـای  شـدید  سـرکوب  از 
وحشـت و تـرور در نتیجـه انحصـار داشـت. چنیـن چیـزی، پـس 
از پیـروزی مجاهدیـن و نقـش آفرینـی همـه اقـوام در ایـن پیـروزی، 
اصـلا قابـل قبـول و معقـول نبـود و بـا توجـه بـه تغییـرات منطقـه ای 

کـه رونـد  کـم بـر کشـور، انتظـار می رفـت  و بین المللـی و شـرایط حا
سیاسـی  قومـی  گروه هـای  نقـش  بازتعریـف  بـه  سیاسـی،  انتقـال 
تناسـب  و  تعـادل  طریـق  ایـن  از  و  قـدرت  انجامـد  سـاختار  در 
کـردد. ایـن مطالبـات و  گروه هـای قومـی و سیاسـی حفـظ  میـان 
کـه می توانسـت زمینـه را بـرای دولت سـازی  انتظـارات، همانطـور 
و ملت سـازی فراهـم سـازد و فرصتـی بـرای همبسـتگی اجتماعی 
کشـور باشـد، بـا توجـه بـه فرهنـگ سیاسـی  و ثبـات سیاسـی در 
در  جـدی  چالش هـای  از  یکـی  می توانسـت  کشـور،  بـر  کـم  حا
گونـه  یـرا هـر  رونـد دولت سـازی وبـه تبـع آن ملت سـازی، باشـد؛ ز
عـدم توافـق و بن بسـت سیاسـی منجـر بـه تشـدید گسسـت میـان 
نـژادی می شـد،  قومـی  توسـعه خشـونت های  و  و مذاهـب  اقـوام 
کـه چنیـن هـم شـد. از سـوی دیگـر، در فرصـت پیـش آمـده بـرای 
انتقـال سیاسـی، بایـد روابـط منطقـه ای و بین المللـی افغانسـتان 
و  منطقـه ای  قدرت هـای  و  کشـورها  تـا  می شـد  تعریـف  بـاز 
می شـدند.  مطمئـن  خویـش  منافـع  تهدیـد  عـدم  از  بین المللـی 
بـه عـلاوه  یژگی هـای ژئوپولوتیکـی و ژئواسـتراتژیکی افغانسـتان  و
سـاخت مذهبی و فرهنگی و منابع انسـانی آن، به گونه ای اسـت 
بین المللـی  قدرت هـای  و  منطقـه  کشـورهای  از  یـک  هیـچ  کـه 
نمی تواند این کشـور را در معادلات سیاسـی، امنیتی و اقتصادی 
منطقـه نادیـده بگیرنـد؛ بـه همیـن جهـت، هرکـدام از قدرت هـای 
منطقـه ای و بین المللـی در تـلاش بـود بـرای محافظـت از منافـع و 
مطامـع خـود، سـاخت مـورد نظـر خویـش از قـدرت و سیاسـت در 
افغانسـتان را بسـازد. بدین منظور، هر کدام قوم، مذهب یا جریان 
سیاسـی خـاص را حمایـت و پشـتیبانی می کـرد. ایـن آن چیـزی 
گروه هـای قومـی- مذهبـی در  کـه تنش هـا و اختلافـات میـان  بـود 
کـه از سـوی  کشـور را مضاعـف می سـاخت. اتفاقـاً در سـه دولتـی 
کستان  جریان های سیاسـی پیشـاور نشـین تشکیل شـد، نقش پا
بسـیار آشـکار و برجسـته بـود و در ایـن سـه دولـت، بـرای احـزاب 
دیگـر، زنـان و گروه هـای شـیعی هیـچ سـهم و حقـی منظـور نشـده 

بود. 
گسسـت  کشـور های منقطـه و قدرت هـای بین المللـی در ایجـاد 
و  داشـت  اساسـی  نقـش  سیاسـی  جریانـات  و  اقـوام  روابـط  در 
از  بـود؛  منفـی  و  بـه شـدت مخـرب  و  نقـش مداخله جویانـه  ایـن 
همیـن رو، رهبـر شـهید در برابـر مداخلات  شـان حساسـیت نشـان 
می دهـد و بـه صراحـت موضـع می گیـرد: »مـا بـه هیچ کسـی اجـازه 
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نمی دهیـم کـه در تصمیم گیری هـای مـا، در جنـگ مـا یـا صلـح ما 
دخالـت نمایـد.« )غفـار لعلـی 1373, 24( 

7. دولت و دولت سازی در اندیشۀ رهبر شهید 
کـه بـر پایـۀ مشـارکت برابـر  رهبـر شـهید از دولتـی سـخن می گویـد 
کن در کشـور سـاخت یافتـه باشـد و چنیـن دولتـی  همـه اقـوام سـا
را اصلی تریـن ضـرورت افغانسـتان نویـن می دانـد: »در حکومتـی 
کـه تشـکیل می شـود بایـد همـه سـهیم باشـند و هـر ملیتـی طبـق 
تصمیم گیری هـای  در  هسـتند  کـه  انـدازه  همـان  بـه  نفوس شـان 
لعلـی  )غفـار  شـوند.«  داده  شـرکت  کشـور  بـه  مربـوط  سیاسـی 
تأثیـر  تحـت  افغانسـتان  در  دولت سـازی  رونـد   )124  ,1373
از  پـس  داشـت.  قـرار  سیاسـی  اجتماعـی،  مختلـف  مؤلفه هـای 
پیـروزی مجاهدیـن بـه جهـت درگیری هـای قومـی و قومی شـدن 
جنـگ، دولت سـازی بـه صراحـت بـا نشـانه هایی از چالش هـای 
سیاسـی  بحـران  شـد.  روبـه رو  هویتـی  و  قومـی  یکـی،  ایدئولوژ
کرد که تضاد سیاسـی و برخوردهای  افغانسـتان شـرایطی را تولید 
سیاسـی  و  قومـی  فرهنگـی،  مختلـف  گروه هـای  میـان  نظامـی 
کـه تضادهـای قومـی،  را، اجتناب ناپذیـر سـاخت. در محیطـی 
هویتـی و مذهبـی وجـود دارد، بسـته بـه شـدت و قلمـرو تضادهـا، 
دولت سـازی با چالش و دشـواری  روبه رو می شـود. به همین دلیل 
روابـط جدیـد دولـت سـازی در کشـور بـدون توجـه به سـازوکارهای 
کنتـرل قالب هـای احساسـی و قومیتـی امـکان پذیـر نبـود. در ایـن 
بـه  و  اقـوام  همـه  عادلانـه  مشـارکت  بـا  سـازی  دولـت  وضعیـت، 
تناسـب نفوس و حضور اقوام، می توانسـت از جمله سازوکارهای 
اساسـی و لازم بـرای کنتـرل تضادهـای قومـی و گامـی بـرای کنتـرل 
بحـران سیاسـی و ایجـاد ثبـات سیاسـی باشـد. در واقـع، سـاختن 
و  بـا شـرایط  کشـوری  و در  احـوال  و  اوضـاع  آن  در  چنیـن دولتـی 
یـع  توز بـرای  طـرح  بهتریـن  و  عملی تریـن  افغانسـتان،  وضعیـت 
قـدرت و مشـارکت سیاسـی و در نتیجـه ایجـاد ثبـات سیاسـی در 

کشـور بـود. 

8. دولت سازی بر پایۀ عدالت و مشارکت برابر مردم 
و  »عدالـت«  پایـه  دو  بـر  شـهید  رهبـر  سیاسـی  اندیشـۀ  در  دولـت 
»مـردم« اسـتوار شـده اسـت. در ایـن نگـرش، عدالـت از یکسـو، 
بنیـاد و اسـاس رفتـار حکومـت بـا شـهروندان را شـکل می دهـد و از 

سـوی دیگر، دو عنصر »عدالت« و »مردم« خاسـتگاه مشـروعیت 
دولـت را بازتـاب می دهـد، بـه ایـن معنـا کـه اگـر دولـت بـر پایه هـای 
اساسـاً،  باشـد  نشـده  اسـتوار  مـردم  برابـر  مشـارکت  و  عدالـت 
مشـروعیت نـدارد. نکتـه مهـم در اندیشـۀ رهبـر شـهید پایه گـذاری 
شالودۀ یک نظریه جدید بر مبنای مفاهیم نو در الگوی حکومت 
یـر بنـای نظـام مردم سـالار و عدالت محـور در  کـه می توانـد ز اسـت 
افغانسـتان را شـکل دهـد. )عارفـی 138۹( سـاخت دولـت بـا این 
پایه ها در واقع معقول ترین شـیوه دموکراتیزه شـدن در جامعه چند 
قومـی افغانسـتان اسـت. عدالـت بـه عنـوان یـک اصـل هیچـگاه 
یـژه  نتوانسـت در سـاختار فکـری نظـام سیاسـی افغانسـتان، بـه و
دولـت مجاهدیـن نفـوذ کند. چنان که مردمی بودن نظام سیاسـی 
گرایش هـای ناسیونالیسـتی،  بـه انحصارگرایـی قومـی و  بـا توجـه 
هیـچ گاه تحقـق نیافـت و متناسـب بـا یـک نظـام سیاسـی مـردم 

سـالار مـورد توجـه قـرار نگرفـت.

الف. عدالت

در نگـرش رهبـر شـهید بـه دولـت و دولت سـازی، »عدالـت« یـک 
عنصر بنیادی اسـت: »هدف ما تشـکیل یک حکومت اسلامی، 
مردمـی، فراگیـر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانسـتان اسـت 
مـا می خواهیـم سـتم های چندیـن قرنـه بـر مـردم افغانسـتان پایـان 
کـه در آن از تبعیـض، برتری گـری،  یابـد و جامعـه ای بـه وجـود آیـد 
تفاخـر و افزون خواهـی خبـری نباشـد و کلیـۀ مردم افغانسـتان از هر 
قـوم و نـژاد و بـا هـر رنـگ و زبـان برادرانـه و برابـر زندگی کننـد.« )غفار 

لعلـی 1373, 68(
نیسـت؛  سیاسـی  حـوزۀ  بـه  منحصـر  نگـرش،  ایـن  در  عدالـت 
بلکـه حـوزۀ بسـیار وسـیع دارد و تمـام ابعـاد حیـات جمعـی را در 

برمی گیـرد:
و فرهنگ هـا در  اقـوام  برابـر همـۀ  1. عدالـت سیاسـی؛ مشـارکت 

دولـت؛
تبعیـض  از  دور  بـه  و  برابـر  بهره منـدی  اجتماعـی؛  عدالـت   .2

عمومـی؛ منابـع  و  شـهرندی  حقـوق  از  شـهروندان 
3. عدالت فرهنگی؛ برگزاری آزادانۀ مراسم مذهبی و به رسمیت 

شناخته شدن مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی؛
یـع  توز تناسـب  بـه  اداری  تقسـیمات  تعدیـل  اداری؛  4. عدالـت 

)138۹ )عارفـی  کشـور.  جغرافیایـی  گسـترده  در  جمیعـت 
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کسـی  گفـت: »مـا عاشـق قیافـهٔ  کـه  سـخن معـروف رهبـر شـهید 
نیسـتیم، سـه چیـز در ایـن مملکـت در آینـده می خواهیـم:

گذشـته  تشـکیلات  این کـه  دیگـر  مـا،  مذهـب  رسـمیت  یکـی 
در  شـیعه  این کـه  سـوم  کنـد.  تغییـر  بایـد  و  بـوده  ظالمانـه 
یـد بی تـا, 103- 104( نشـان از  تصمیم گیـری شـریک باشـد.« )جاو

دارد. شـهید  رهبـر  اندیشـۀ  در  عدالـت  گسـتردگی 

ب. مردم

بـدون هیـچ تردیـدی، رهبـر شـهید از بزرگ تریـن طراحـان »دولـت 
مردم سـالار«  و »عدالت محـور« در دهـۀ 1370 اسـت. او می گویـد: 
هـزاره  اسـت،  ترکمـن  کنیـم،  نفـی  نمی خواهیـم  را  نـژادی  »هیـچ 
اسـت  ایمـاق  اسـت،  )پشـتون(  افغـان  اسـت،  تاجیـک  اسـت، 
و دیگـر اقـوام هسـتند همـه آن هـا بیاینـد در ایـن مملکـت بـرادروار 
دربـارۀ  هرکـس  و  برسـند  حقوق شـان  بـه  هرکـس  و  کننـد  زندگـی 
اگـر  اسـت.  مـا  حـرف  ایـن  بگیـرد،  تصمیـم  خـودش  سرنوشـت 
کـم بسـازد، دیگـران را نفـی بکنـد،  نـژاد خـود را حا کسـی بیایـد و 
اسـت.«  بین المللـی  رسـوم  خـلاف  ایـن  اسـت،  فاشیسـتی  ایـن 
یـد بی تـا, 66( و تصریـح می کنـد: »مـا سیسـتم انحصـار را  )جاو
بـه هـر شـکل و شـیوۀ آن رد می کنیـم و طرفـدار شـرکت کلیـۀ مـردم 
افغانسـتان اعـم از زن، مـرد، پیـر، جوان و... برای تعیین سرنوشـت 
شـهید  رهبـر   )32  ,1388 )ضیایـی  هسـتیم.«  سیاسی شـان 
اشـتراک اقـوام و هویـت مختلـف در حکومـت را یک حق طبیعی 
بـرای افـراد جامعـه می دانـد، نـه حـق وضعـی و بـر اسـاس قـرارداد 
در  کـه  اسـت  ملیت هـا  و  مـردم  همـۀ  طبیعـی  »حـق  اجتماعـی: 
سرنوشـت آینده شـان سـهیم باشـند.« )غفـار لعلـی 1373, 120( 
اگر اشـتراک در حکومت حق طبیعی باشـد، پیروزی و شکسـت 
و  سیاسـی  حقـوق  سـلب  یـا  و  اثبـات  باعـث  نمی توانـد  نظامـی 

گـردد. )عارفـی 138۹(  و ملیت هـا  مدنـی شـهروندان 

9. ساختار دولت در اندیشۀ رهبر شهید
سـاختار دولـت در نظـر رهبـر شـهید، اساسـاً ابـزاری بـرای تأمیـن 
بـرای  سـاختار  نـوع  دو  از  او  اسـت.  »مردم سـالاری«  و  »عدالـت« 
دولـت کـه در نظرش تأمین کنندۀ عدالت و مردم سـالاری اسـت، 

گفتـه اسـت:   سـخن 

1. ساختار فدرالی

ادارۀ  بـرای  را  رهبـر شـهید در سـال 1371 طـرح سیسـتم فدرالـی 
کـه در آن  کـرد: »مـا سیسـتم فدرالـی را  کشـور پیشـنهاد  سیاسـی 
حقـوق همـه مـردم افغانسـتان رعایـت شـده و سیسـتم انحصاری 
قـدرت را در هـم می شـکند، مناسـب ترین سـاختار سیاسـی برای 
آینـدۀ سیاسـی افغانسـتان می دانیـم« )غفـار لعلـی 1373, 113(
ایـن سیسـتم بـه دلیـل اعطـای حـق خودمختـاری نسـبی بـه اقـوام 
در ایـالات، می توانسـت حقـوق سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی 
ایـن  در  و ملیت هـا می توانسـتند  اقـوام  کنـد.  تأمیـن  را  ملیت هـا 
سـاختار سیاسـی در جهـت احیـای هویـت و تقویـت پلورالیسـم 
فرهنگی و حقوقی که از مطالبات اساسی رهبر شهید بود، آزادانه 
فعالیت کنند. از این جهت فدرالیسـم مناسـب ترین سـاختار در 
جامعـه چنـد قومـی افغانسـتان تلقـی می شـد. رهبر شـهید معتقد 
بـود: »در سیسـتم فدرالـی حقـوق ملیت ها بهتر تأمین خواهد شـد 
وحـدت ملـی نیـز بـه صورت اصولـی تحقق خواهد یافـت.« )غفار 

لعلـی 1373, 6۹(

2. ساختار تسهیمی و متمرکز

سـاختار دیگری که رهبر شـهید از آن نام می برد سـاختار تسهیمی 
یع  و متمرکز است. رهبر شهید بر اصلاحات لازم در مکانیسم توز
قـدرت، شـیوۀ مشـارکت ملیت ها و سـاختار اداری دولـت، اصرار 
داشـت و با توجه به طرحی که برای اصلاحات داشـت، سـاختار 
تسهیمی و متمرکز را مطرح کرد. در این ساختار قوه های سه گانه 
یـت منظـور شـده  بـه صـورت مسـتقل و بـر اسـاس اصـول جمهور
بـود؛ امـا قـدرت میـان گروه هـای سیاسـی قومـی به تناسـب حضور 
و نفوس شـان تقسـیم می شـد. )غفار لعلی 1373, 134( نگرشی 
کـه بـه طـور مشـخص می تـوان آن را بـه رهبـر شـهید نسـبت داد، 
نگـرش »دولـت چنـد قومـی« اسـت. با توجـه به این مبنا، سـاختار 
کـه منجـر بـه اسـتبداد مذهبـی و  مبتنـی بـر مذهـب و نـژاد خـاص 
از  می زنـد،  رقـم  را  یـک  ایدئولوژ سیاسـی  نظـام   و  می شـود  قومـی 
»مـا  می گویـد:  او  می شـود  شـناخته  مـردود  شـهید،  رهبـر  دیـدگاه 
معتقدیـم حکومـت آینـده نباید روی مذهب و نژاد به وجود بیاید. 
در حکو مت آینده همه به حقوق خود برسند و ما معیار نفوس را 

کـه یـک معیـار بین المللـی اسـت معتبـر می دانیـم.« )همان( 
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مطـرح  را  قومـی  چنـد  سـاختار  شـهید  رهبـر 
بـا   

ً
معمـولا کـه  سـاختار  ایـن  از  و  سـاخت 

شـیوه های دموکراتیک انجام می شـود، حمایت 
می کـرد. شـورای هماهنگـی برای پیاده سـاختن 
کـه  بـود  ایـن  قـرار  گرفـت.  شـکل  سـاختار  ایـن 
تناسـب  بـه  کشـور  اصلـی  قومـی  گـروه  چهـار 
در  و  دهـد  شـکل  را  سـاختار  خـود،  جمیعـت 
قـدرت مشـارکت پیـدا می کنـد: »در افغانسـتان 
کـدام  کـه هیـچ  ملیت هـا و نژادهایـی وجـود دارد 
مجمـوع  در  ولـی  نمی باشـند؛  اکثریـت  دارای 
چهـار تـا قـوم عمـده وجـود دارد هـزاره، پشـتون، 
تاجیـک و ازبـک کـه ما نیز به عنوان یکـی از اقوام 
کشـور روی تعـداد نفـوس بایـد در دولـت  عمـدۀ 
آینـده و تصمیم گیـری هـا نقـش داشـته باشـیم.« 
امـا ایـن بـدان معنـا نبـود کـه بقیـۀ اقـوام در قدرت 
شـرکت نداشـته باشـد: »هـر ملیتـی بـه  تناسـب 
واقعیـت وجـودی و حضـور خود در این کشـور در 
سرنوشـت سیاسـی خود سهیم باشند« )غفاری 
سـاختار  ایـن  در   )26-25  ,1373 لعلـی 
شـهید  رهبـر  سـخنان  در  چنان کـه  سیاسـی، 
انعـکاس یافته اسـت، بـر »مشـارکت« و »برابری« 
کیـد می شـود:  بـه عنـوان دو امـر بـه هـم پیوسـته  تأ
حقـوق  می خواهیـم.  را  ملیت هـا  حقـوق  »مـا 
ملیت هـا  بـرادری  و  برابـری  معنـی  بـه  ملیت هـا 
کیـد ایـن  اسـت.«)همان: 213« و علـت ایـن تأ
اسـت کـه بـدون برابـری، مشـارکت کامـل امـکان 
وقـوع نـدارد. بایـد شـرائط و زمینه هـای برابـر بـرای 
همـه ی افـراد ایجـاد شـود تـا بتواننـد بـه صـورت 
و  کننـد  مشـارکت  تصمیم گیری هـا  در  مسـاوی 
از منابـع عمومـی بهره منـد شـوند. برابـری، آزادی 
ایـن سـاختار  بنیان هـای  و  اصـول  از  و عدالـت 
سیاسـی اسـت. به طور کلی، سـاختار سیاسـی 
تسـهیمی بـر محـور سـازش، تفاهـم، مشـارکت و 
همـکاری اقـوام مختلـف در یک سـاختار فراگیر 
سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی شـکل می گیرد 

کشـورهای چنـد پارچـه  و بـرای ایجـاد ثبـات در 
اسـتبداد  از  جلوگیـری  و  مذهبـی  قومـی  نظـر  از 
اکثریـت عملی تریـن و بهتریـن سـاختار اسـت.

دموکراسی  تناسب  و  سازگاری   .10
با  تسهیمی  ساختار  و  قومی  چند 

شرایط افغانستان 
در این کـه در دورۀ معاصـر دموکراسـی بـه عنـوان 
در  جهـان  سراسـر  در  بلامنـازع  سیاسـی  نظـام 
گسـترش اسـت شـکی نیسـت. واقعیـت  حـال 
کـه ایدئولـوژی دموکراسـی بـه عنـوان  ایـن اسـت 
عرصـۀ  در  حکومت گـری  ایـده آل  ایدئولـوژی 
جهانـی یکـه تـاز اسـت؛ امـا در افغانسـتان چنـد 
پـاره و درگیـر جنـگ به دلیـل محدودیت های که 
بـه معنـای حکومـت  وجـود داشـت دموکراسـی 
اکثریت، نمی توانسـت عدالت را تأمین و صلح 

کنـد: را تضمیـن 
پایـه  بـر  کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  دموکراسـی   .1
مناسـبات  در  اسـت،  شـده  اسـتوار  »رقابـت« 
و  رفتارهـا  انحصـار«  »فرهنـگ  کـه  سیاسـی ای 
و  ذهـن  و  می دهـد  شـکل  را  سیاسـی  مواضـع 
دارد،  اختیـار  در  را  سیاسـی  نخبـگان  ضمیـر 
فرهنگـی  چنیـن  نـدارد.  وقـوع  امـکان  رقابـت 
اساسـاً رقابت های سیاسـی را برنمی تابد و امری 
یـرا قـدرت و حکومـت  ناپسـند تلقـی می شـود؛ ز
می شـود  دیـده  قبیلـه  و  قـوم  انحصـاری  حـق 
قـدرت،  تصاحـب  بـرای  رقابـت  از  سـخن  و 
دسـت درازی به حق تلقی می شـود و هزینه های 

می گـردد.  موجـب  را  سـنگین 
پـاره  چنـد  و  جنـگ  درگیـر  کشـورهای  در   .2
جنگ هـا  اگـر  یـژه  و بـه  فرهنگـی،  قومـی  نظـر  از 
و  نفرت هـا  دلیـل  بـه  باشـد،  قبیلـه ای  و  قومـی 
کـه جنـگ تولیـد می کنـد، زمینـه  بدگمانی هـای  
یـرا  رقابـت میـان اقـوام و قبایـل فراهـم نیسـت؛ ز
رقابـت، ممکـن اسـت همکاری هـا و همسـویی 

»هیچ نژادی را 
نمی خواهیم نفی کنیم، 
ترکمن است، هزاره 
است، تاجیک است، 
افغان )پشتون( است، 
ایماق است و دیگر 
اقوام هستند همه آن ها 
بیایند در این مملکت 
وار زندگی کنند و  برادر
هرکس به حقوق شان 
برسند و هرکس دربارۀ 
سرنوشت خودش 
تصمیم بگیرد، این 
حرف ما است. اگر 
کسی بیاید و نژاد خود 
را حاکم بسازد، دیگران 
را نفی بکند، این 
فاشیستی است، این 
خلاف رسوم بین المللی 
است«.
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پروندهپرونده

میان اقوام، مذاهب و قبایل را با دشواری مواجه سازد و با تعمیق 
شـکاف های قومـی، مذهبـی و زبانی، امـکان صلح  را تقلیل دهد 

کـردد.  و مانـع ایجـاد یـک نظـام باثبـات 
3. از همـه مهم تـر، دموکراسـی بـه معنـای »حکومـت اکثریـت« در 
کشـورهای چنـد قومـی، نمی توانـد عدالت اجتماعـی را تضمیـن 
کنـد و راه مطمئـن بـرای تأمیـن حقـوق اقلیت هـای قومـی مذهبـی 
بـاز هـم قـوم برخـوردار از  یـرا در چنیـن نظـام سیاسـی ای  باشـد؛ ز
اکثریـت نسـبی بـا امکان هـا و راه هـای کـه دموکراسـی بـه ایـن معنـا 
کنـد و  در اختیارشـان قـرار می دهـد، می توانـد سـلطه اش را حفـظ 
مانـع دسـت یافتن اقلیت هـا قومـی مذهبـی بـه حقوق شـان شـود. 
رهبـر شـهید، بـا تفطـن بـه ایـن واقعیـت، طرحـی را بـرای سـاختار 
کـه عدالت اجتماعـی را نتیجـه دهـد و از  سیاسـی ارائـه می کنـد 
رهگـذر تأمیـن عدالت اجتماعی به صلح پایدار و ثبات در کشـور 
کـه نظـام سیاسـی بـه نحـوی سـاخت  منتهـی شـود، بـه ایـن معنـا 
یابـد کـه بـه طـور آشـکار نتیجـه و ره آوردش صلح عادلانـه و تأمین 

کن کشـور باشـد. حقـوق تمـام ملیت هـای سـا
بنابرایـن، طـرح رهبـر شـهید بـرای سـاختار نظـام سیاسـی نوعـی 
آشـکار  طـور  بـه  و  اسـت  کشـور  در  عدالـت  تأمیـن  بـرای  تـلاش 
را در خـود مسـتتر دارد:  بـا انحصـار، تبعیـض و اسـتبداد  مقابلـه 
باشـند  سـهیم  همـه  بایـد  می شـود  تشـکیل  کـه  حکومتـی  »در 
در  هسـتند  کـه  انـدازه  همـان  بـه  نفوس شـان  طبـق  ملیتـی  هـر  و 
تصمیم گیری های سیاسـی مربوط به کشـور شـرکت داده شـوند.« 

 )124  ,1373 لعلـی  )غفـار 

اندیشۀ  در  سیاسی  نظام  مشروعیت  منبع   .11
رهبر شهید

از دیـدگاه رهبـر شـهید، آن چیـزی کـه مشـروعیت نظام سیاسـی را 
تأمیـن می کنـد عدالـت اسـت: »در زمانی که همه ای مردم مسـلح 
و  نمی شـود  رعایـت  عدالت اجتماعـی  حکومـت  در  و  هسـتند 
طبیعـی  نیسـت،  همه جانبـه  اسـت  کار  روی  کـه  حکومتـی  آن 
یشـه جنگ هـای فعلـی در  اسـت کـه جنـگ پیـش می آیـد و حـل ر
تشـکیل یـک حکومـت وسـیع البنیاد اسـت و در صورتـی کـه برای 
گرفتـه شـود، جنـگ بـه  مـردم افغانسـتان حقـوق عادلانـه در نظـر 
کلـی خاتمـه می یابـد« )غفـار لعلـی 1373, 24۹( برایـن اسـاس، 
نظام هـای گذشـته و هم چنیـن دولت مجاهدیـن، به دلیل این که 

فاقد عدالت بوده اسـت؛ لذا مشـروعیت نداشته است. به اعتقاد 
رهبـر شـهید، عدالـت در جامعـه افغانسـتان بـر پایـه مشـارکت برابر 
باورهـای  و  اعتقـادات  داشـت  نظـر  در  بـا  قومیت هـا  برادرانـه  و 
فرهنگـی آن هـا در سـاختار دولـت تحقـق می بایـد و تنهـا در ایـن 

کـه تفسـیر روشـن از عدالـت بـه دسـت می آیـد. صـورت اسـت 
بـر اسـاس داده هـا و اطلاعـات موجـود، می تـوان  روی هـم رفتـه، 
کـه رهبـر شـهید طـراح اصلـی دولـت چنـد قومـی در  مدعـی شـد 
افغانسـتان اسـت. بـر ایـن اسـاس، او نـه تنهـا به دنبـال ایجاد تغییر 
سیاسـی  فرهنـگ  ایجـاد  دنبـال  بـه  بلکـه  سیاسـی،  فرهنـگ  در 
جدیـد و متناسـب بـا وضعیـت کشـور و شـرایط جهـان امـروز بـود. 

12. مؤلفه های مهم دولت سازی در اندیشۀ رهبر 
شهید

در اندیشـۀ سیاسـی رهبر شـهید »ثبات سیاسـی« و »همبسـتگی 
مؤلفـۀ  بـه عنـوان دو  و  دارد  فـرد  بـه  اجتماعـی« جایـگاه منحصـر 
اساسـی در دولت سـازی و ملت سـازی، مطـرح اسـت. اساسـاً، 
یـژه  و بـه  دولـت  سـاختار  و  دولـت  موضـوع  در  ایشـان  طرح هـای 
سـاختار تسـهیمی و دموکراسـی چند قومی، معطوف و مبتنی به 

ایـن دو مؤلفـه اسـت. 

الف. ثبات سیاسی

بـدون  دموکراتیـك  »دولت سـازی«  شـهید،  رهبـر  اندیشـۀ  در 
نیـز  سیاسـی  ثبـات  و  نیسـت  »ثبـات سیاسـی« حاصـل شـدنی 
وجـود  بـه  دموکراتیـك  مشـارکت  طریـق  از  کـه  اسـت  واقعیتـی 
گـذار از انحصارگرایـی و  می آیـد. بنابرایـن، لازم اسـت زمینه هـای 
اقتدارگرایـی بـه سـوی مشـارکت سیاسـی فراگیر فراهم شـود: »تنها 
مسـئله ای کـه در افغانسـتان باعـث اختلافـات و درگیری ها شـده 
اسـت انحصارطلبی هـا و عـدم پذیـرش یکدیگـر اسـت.« )غفـار 
کشـور؛  یشـه اصلـی تمـام فاجعه هـا در  لعلـی 1373, 225( و: »ر
انحصارطلبـی و نادیـده گرفتـن حقـوق دیگـران اسـت.« )ضیایـی 
1388, 37( رهبـر شـهید بـرای شـکل گیری ثبـات سیاسـی و رفع 
را پیشـنهاد  فراگیـر  اختلافـات و درگیری هـا، مشـارکت سیاسـی 
ایـن  مسـلمان  ملیت هـای  کلیـه  کـه  می خواهیـم  »مـا  می کنـد: 
سـرزمین، هویت سیاسـی داشـته باشـند و با توافق و شـرکت آن ها 
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)ضیایـی 1388,  شـود.«  سـازمان دهی  کشـور،  آینـدۀ  حکومـت 
)35

بـر مبنـای چنیـن نگرشـی، »ثبـات سیاسـی«، »نظـم عمومـی« را 
نتیجـه می دهـد و »نظـم عمومـی« بـه »اقتـدار سـاختاری« منتهـی 
دموکراتیـك  دولت سـازی  یربنـای  ز مؤلفـه،  سـه  ایـن  و  می شـود 
سـازوکارهایی  از  بایـد  دولتـی،  چنیـن  شـکل گیری  بـرای  اسـت. 
کـه زمینـه را بـرای شـکل گیری ایـن سـه مؤلفـه،  گرفتـه شـود  بهـره 
مهم تریـن سـازوکار شـکل گیری  مـردم،  آورد. مشـارکت  وجـود  بـه 
ایـن مؤلفه هـا اسـت، بـه ایـن معنـا کـه تحقق چنیـن اهدافـی بدون 
نیسـت؛  شـدنی  کشـور  در  کن  سـا اقـوام  همـه  و  مـردم  مشـارکت 
کیـد می کنـد: »تـا وقتی کـه حقـوق ملیت هـای  لـذا رهبـر شـهید تأ
کشـور، تأمیـن نگـردد، مشـکل افغانسـتان و اختلافـات  مسـلمان 
سیاسـی حـل نمی گـردد. این کـه یـک حـزب یـا یـک ملیـت، سـر 
دیگران حکومت کرده و بر آنان زور بگوید دورانش گذشـته اسـت 
و بایـد همـه احـزاب، ایـن حقیقـت را درک کننـد کـه تنها بـا تفاهم 
و احتـرام بـه حقـوق یکدیگـر، می تـوان بحـران کنونی را مهـار کرده، 
یک حکومت مردمی و اسـلامی به وجود آورد.« )ضیایی 1388, 
36( انـدک دقـت و واقع بینـی وجـود داشـته باشـد، واقعیت هـای 
کـه زندگـی مـا بـا زندگـی تمـام افـراد جامعـه  موجـود بـه مـا می آمـوزد 
و قـوم مـا ارتبـاط دارد و زندگـی جامعـه و قـوم مـا نیـز بـا زندگـی اقـوام 
کن  کن کشور پیوسته است، گویی زندگی تمام اقوام سا دیگر سا

در کشـور بـا رشـته ای نامرئـی بـه یکدیگـر وابسـته اسـت. 
کشـور،  در  مختلـف  فرهنگ هـای  و  اقـوام  بایـد  اسـاس،  ایـن  بـر 
کـه هـم نادرسـت،  گیرنـد و از انحصارطلبـی  در مسـیر تعامـل قـرار 
هـم غیراخلاقـی و هـم خطرنـاک اسـت، دسـت بردارنـد و ضمـن 
کـه اقـوام متعـددی در آن وجـود  کشـور  بازشناسـی واقعیت هـای 
دارنـد و خـودداری از برتـری طلبی و تمامیت خواهی، روی تقویت 
روابـط دوسـتانه میـان اقـوام و ایجـاد فضـای کـه برابـری، همدلـی و 
تفاهم در مناسبات اقوام را نتیجه دهد، متمرکز شوند. در دیدگاه 
عمومـی،  نظـم  و  سیاسـی  ثبـات  بـه  دسـت یابی  شـهید،  رهبـر 
تمامیت خواهـی  یک سـونگری ها،  نهـادن  کنـار  راه  از  منحصـرا 
کنـار  و احتـرام بـه حقـوق همدیگـر، امـکان پذیـر اسـت، فقـط بـا 
کـه می تـوان بـه ثبـات سیاسـی و  نهـادن انحصارطلبی هـا اسـت 
نظـم عمومـی دسـت یافـت. در ایـن نگـرش، بـا نوعـی جامعـه ی 
کلان و متکثـر قومـی یـا بـه مفهـوم فلسـفی تر حیث هـای التفاتـی 

انحصارطلبی هـای  حـدت  و  شـدت  بـه  کـه  مواجه ایـم  جمعـی 
را نفـی می کنـد و خواسـتار عدالت اجتماعـی،  قومـی و مذهبـی 

تأمیـن حقـوق اقلیت هـا، تفاهـم و پذیـرش همدیگـر اسـت.

ب. انسجام اجتماعی

دولت سـازی دموکراتیـك تحـت شـرایط همبسـتگی اجتماعـی، 
از  متکثـر  کشـورهای  در  اجتماعـی  انسـجام  می شـود.  حاصـل 
نظـر قومـی فرهنگـی، نیـز مربـوط بـه شـرایطی اسـت کـه زمینـه برای 
باشـد،  فراهـم  مختلـف  هویتـی  و  فرهنگـی  نیروهـای  نقش یابـی 
چنیـن  در  مختلـف  فرهنگ هـای  و  هویت هـا  کـه  معنـا  ایـن  بـه 
کشـورهای هـر کـدام مطالبـات خـاص خـود را دارنـد. همبسـتگی 
کـه زمینـه بـرای  اجتماعـی بـه مفهـوم شـکل گیری شـرایطی اسـت 
مختلـف  اجتماعـی  لایه هـای  و  هویت هـا  گروه هـا،  هماهنگـی 
یـک  فراهـم شـود. یکـی از پیامدهـای دولـت انحصـاری و ایدئولوژ
مجاهدین تشدید تعارض و تضاد میان نیروهای فرهنگی هویتی 
افغانسـتان بـود. بـه همیـن دلیـل امـکان دولت سـازی دموکراتیـک 
انـدک و تـلاش بـرای ایجـاد چنیـن دولتـی بـا چالش هـای جـدی 
مواجـه بـود. رهبـر شـهید برای توفیـق در دولت سـازی دموکراتیک، 
را  اقـوام  میـان  فراگیـر  همکاری هـای  و  اجتماعـی  همبسـتگی 
کنیـم،  نفـی  نمی خواهیـم  را  نـژادی  »هیـچ  می کنـد:   پیشـنهاد 
)پشـتون(  افغـان  اسـت،  تاجیـک  اسـت،  هـزاره  اسـت،  ترکمـن 
اسـت، ایماق اسـت و دیگر اقوام هسـتند همه آن ها بیایند در این 
کننـد و هرکـس بـه حقوق شـان برسـند  مملکـت بـرادروار زندگـی 
و هرکـس دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد، ایـن حـرف 
کـم بسـازد، دیگـران را  کسـی بیایـد و نـژاد خـود را حا مـا اسـت. اگـر 
نفـی بکنـد، ایـن فاشیسـتی اسـت، این خـلاف رسـوم بین المللی 

یـد بی تـا, 66(  اسـت.« )جاو
قومـی  چنـد  کشـورهای  در  مختلـف  فرهنگ هـای  و  هویت هـا 
هرکـدام مطالبـات خـاص خـود را دارنـد. همبسـتگی اجتماعـی 
بـه مفهـوم شـکل گیری شـرایطی اسـت کـه زمینـه بـرای هماهنگـی 
شـود.  فراهـم  مختلـف  اجتماعـی  لایه هـای  و  هویت هـا  گروه هـا، 
رابطۀ همبستگی اجتماعی و دولت سازی دموکراتیك در کشور را 
بر اسـاس چگونگی ارتباط سـاخت سیاسی، نهادهای اجتماعی 
و نهادهای قدرت می توان تبیین کرد. روشـن بود که دولت سـازی 
همکاری هـای  و  اجتماعـی  همبسـتگی  نیازمنـد  افغانسـتان  در 
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پـس  اسـت.  گـذار  تأثیـر  اقـوام  میـان  فراگیـر 
غیردموکراتیـك  حکومت هـای  دهه هـا  از 
گـروه یـا قـوم  کـه از طریـق یـك  و اسـتبدادی 
و  توتالیتـر  بـه حکومت هـای  و  اداره می شـد 
اقتدارگـرای انحصاری انجامیده بود، انتظار 
سیاسـی  و  قومـی  گروه هـای  همـه  می رفـت 
کـه افغانسـتان نبایـد  بـه ایـن نتیجـه برسـند 
گـروه قومـی یـا حـزب واحـد اداره  توسـط یـک 
شـود؛ امـا متأسـفانه چنیـن نشـد و گروه هـای 
مجاهدیـن هرکدام تلاش داشـتند قـدرت را 
به شـکل انحصاری تصاحب کنند. روشـن 
دولت سـازی  رونـد  شکسـت  بـا  کـه  اسـت 
دموکراتیـك در کشـوری متکثـر از نظـر قومـی 
هویتـی،  تضادهـای  تشـدید  و  مذهبـی  و 
یـک و فرهنگـی، شـرایط بـرای ظهـور  ایدئولوژ
زمینه هـای  کـه  می آیـد  وجـود  بـه  نیروهایـی 
یـران می کنـد.  دولـت سـازی دموکراتیـك را و

طالبـان در افغانسـتان چنیـن نیـروی بـود.

13.  تغییر ساخت اجتماعی و 
بنیاد نهادن فرهنگ سیاسی 

جدید هدف راهبردی رهبر شهید
کـه  بـه عنـوان نکتـه پایانـی بایـد متذکـر شـد 
هـدف راهبـردی رهبـر شـهید از ارائـه چنیـن 
در  تغییـر  سیاسـی،  نظـام  بـرای  طرحـی 
کمیت هـای  حا بـود.  اجتماعـی  سـاخت 
انحصـاری قبیلـه ای در کشـور برای تحکیم 
پایه هـای حکومـت خویـش، موقعیت هـای 
تعریـف  و  تحدیـد  نحـوی  بـه  را  اجتماعـی 
در  را  دیگـر  اقـوام  گزیـر  نا کـه  بودنـد  کـرده 
مرتبـه فرودیـن قـرار مـی داد تـا سـلب حقـوق 
باشـد.  آسـان تر  اجتماعی شـان  و  سیاسـی 
تمـام طرح هـا، برنامه هـا و مبـارزات سیاسـی 
سـاخت  تغییـر  بـه  معطـوف  شـهید  رهبـر 
بـود  صورت بنـدی  تعریـف  و  اجتماعـی 

کـه همـه را در تـراز واحـد قـرار دهـد. هـدف 
کلا  کـه  بـود  ایـن  شـهید  رهبـر  راهبـردی 
هـم  بـه  را  موجـود  اجتماعـی  سـاختارهای 
نـو  از  را  اجتماعـی  موقعیت هـای  و  بریـزد 
کنـد. راه رسـیدن بـه ایـن  تعریـف و تحدیـد 
عدالـت  بـود.  برابـری  و  عدالـت  هـدف، 
بـا  هـم  کـه  اسـت  واقعیت هـای  برابـری  و 
بـا  هـم  و  اسـت  سـازگار  مـدرن  ارزش هـای 
می گفـت:  او  دینـی.  ارزش هـای  و  آموزه هـا 
»مـا می خواهیـم سـتم های چندیـن قرنـه بـر 
مـردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعـه ای بـه 
وجـود آیـد کـه در آن از تبعیـض، برتری گـری، 
تفاخـر و افزون خواهـی خبـری نباشـد و کلیـۀ 
مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و نژاد و با هر رنگ 
و زبـان برادرانـه و برابـر زندگـی کننـد و حقـوق 
حقـه تمامـی ملیت هـای افغانسـتان تأمیـن 
گـردد. خواسـت مـا تأمیـن عدالـت، برابـری 
اسـت.«  افغانسـتان  مـردم  میـان  بـرادری  و 

)6۹-68  ,1373 لعلـی  )غفـاری 
به طور قطع، دستیابی به این هدف، بدون 
سیاسـی  نیروهـای  همراهـی   و  همسـوی 
امـکان  متفـاوت  هویت هـای  و  اجتماعـی 
پذیـر نبـود. بایـد از عناصـر پراکنـده و متنوع، 
نظـم اجتماعـی جدیـدی شـکل می گرفـت 
و همـه نیروهـا رسـیدن بـه ایـن هـدف را بـه 
می شـدند.  پیگیـر  عـام  پـروژه  یـک  عنـوان 
رهبـر شـهید جهـت بـه وجـود آوردن چنیـن 
وضعیتـی هماهنگـی میـان چهـار قـوم بزرگ 
و تأثیرگذار پشتون، هزاره، تاجیک و ازبیک 
را پیشـنهاد می کنـد و شـورای هماهنگـی را 
بدیـن منظـور تدبیـر می کنـد: »در افغانسـتان 
کـه هیـچ  نژادهایـی وجـود دارد  و  ملیت هـا 
در  ولـی  نمی باشـند؛  اکثریـت  دارای  کـدام 
دارد  وجـود  عمـده  قـوم  تـا  چهـار  مجمـوع 
هـزاره، پشـتون، تاجیـک و ازبک که ما نیز به 

در اندیشۀ رهبر شهید، 
ورت  اصلی ترین ضر

افغانستان نوین، نظام 
سیاسی و دولتی است 

که بر پایۀ مشارکت 
برابر همه اقوام کشور 

ساخت و سامان یافته 
باشد. در نظر او چنین 

دولتی در صورتی 
وی  تحقق می یابد که ر

دو پایه عدالت )اعم 
از عدالت سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی و 
اداری( و مردم استوار 

شده باشد.
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عنـوان یکـی از اقـوام عمده کشـور روی تعداد نفوس باید در دولت 
آینـده و تصمیم گیـری هـا نقـش داشـته باشـیم.« 

14. جمع بندی و نتیجه گیری
در اندیشـۀ رهبـر شـهید، اصلی تریـن ضـرورت افغانسـتان نویـن، 
نظـام سیاسـی و دولتـی اسـت کـه بـر پایـۀ مشـارکت برابر همـه اقوام 
کشـور سـاخت و سـامان یافتـه باشـد. در نظـر او چنیـن دولتـی در 
صورتـی تحقـق می یابـد کـه روی دو پایـه عدالـت )اعـم از عدالـت 
شـده  اسـتوار  مـردم  و  اداری(  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 
باشـد. از ایـن منظـر، عدالـت، از یک طـرف مبنـای رفتـار دولـت 
بـا شـهروندان اسـت و از جهـت دیگـر، دو عنصـر عدالـت و مـردم 
روی  کـه  بـه حسـاب می آیـد. دولتـی  مبنـای مشـروعیت دولـت 
ایـن دو اسـاس اسـتوار نباشـد اساسـاً، مشـروعیت نـدارد. دو نـوع 
سـاختار سیاسـی که از سـوی رهبر شـهید پیشـنهاد شـده اسـت، 
همـاوردی آشـکار بـا سیسـتم انحصـار و تـلاش مؤکـد بـرای تأمیـن 
عدالـت و شـراکت مـردم در تصمیم گیرهـا اسـت؛ از همیـن رو، هـر 
دو سـاختار فدرالـی و تسـهیمی بـر پایـه  عدالـت و اشـتراک مـردم در 
کـه  تصمیم گیـری بنـا شـده اسـت. سـاختار فدرالـی بـه ایـن دلیـل 
می تواند حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام را تأمین کند 
و سیسـتم انحصـار قـدرت را در هـم بشـکند، پیشـنهاد می شـود. 
چنان کـه سـاختار متمرکـز و تسـهیمی از  ایـن جهت که مکانیسـم  
گانـه را بـه صـورت  یـع قـدرت را اصـلاح می کـرد و قوه هـای سـه  توز
کید  یت منظور می کـرد، مورد تأ مسـتقل و براسـاس اصـول جمهور
و اصـرار رهبـر شـهید بـود. تقـلا بـرای تأمیـن و تضمیـن عدالـت و 
را  شـهید  رهبـر  عمـل  و  اندیشـه  بنیـاد  افغانسـتان،  مـردم  حقـوق 
کننـدۀ  تأمیـن  را  تأمیـن عدالـت و حقـوق مـردم  و  شـکل مـی داد 
ثبـات سیاسـی و انسـجام اجتماعـی در افغانسـتان می دانسـت.
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